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پيشگفتار
وارد شدن دانش نوين معناشناسی به عرصه مطالعات قرآنی، به آثار خاورشناسان بازمی‌گردد و طلايه‌دار آن توشيهيکو ايزوتسو دانشمند ژاپنی است که در دو اثر ارزشمند خود، مفاهيم دينی ـ اخلاقی در قرآن کريم (1959م) و خدا و انسان در قرآن کريم (1964م) به شیوه‌ای نظام‌مند از دانش معناشناسی در فهم مضامين قرآنی بهره گرفت و در طول دهه‌های بعد، روش او با استقبال گسترده‌ای از سوی قرآن‌پژوهان خاورشناس و مسلمان روبه‌رو شد. اين پيوند به‌گونه‌ای است که برای قرآن‌پژوهان، معناشناسی با نام ايزوتسو شناخته می‌شود. در حالی که حدود شصت سال از تأليف آثار ياد شده می‌گذرد و ايزوتسو در کارش، از بدنه‌ای از دانش معناشناسی استفاده کرده که محصول فاصله بين دو جنگ جهانی است و امروزه ضرورت به‌روزرسانی دانش معناشناسی در مطالعات قرآنی احساس می‌گردد. بسيار اندک‌اند پژوهشگرانی که در مسير تنوع‌بخشی به الگوها يا در مسير عمق‌بخشی يا به‌روزرسانی همان الگوی ايزوتسو قلم زده باشند و اين در حالی است که دانش زبان‌شناسی به‌طور کلی و شاخه معناشناسیِ آن، در اين شصت سال، تحولاتی بنيادين به خود ديده است. 
گفتنی است در فضای مطالعات قرآنی، در دهه‌های اخير نياز به بازخوانی قرآن روزافزون بوده و در همين مسیر، نياز به دانش معناشناسی به‌عنوان ابزار اين بازخوانی، به‌خوبی احساس شده است و وجود صدها اثر قرآنی با رويکرد معناشناسی بهترين گواه بر اين استقبال است. همچنين در بازنگری صورت‌گرفته در سرفصل‌های رشته علوم قرآنی و حديث از سوی مرکز توسعه آموزش و پژوهش عالی قرآنی وزرات عتف و برنامه تجميعی ارائه شده به دانشگاه‌ها نيز معناشناسی قرآن در شمار عناوين الزامی و مشترک رشته در سراسر کشور است و اين امر جايگاه علم معناشناسی را بيش از پيش در فضای آموزش عالی قرآنی اهميت بخشيده است؛ البته باید توجه داشت که هنوز منبع مناسبی که دانش معناشناسی را از نگاه زبان‌شناسانه به پژوهشگران قرآنی معرفی کند و به جريان‌ها و رويکردهای مختلف آن بپردازد و بين عرصه نظری و کاربردی الفتی برقرار سازد، خالی است. 
کتاب حاضر که از سوی پژوهشکده دانشنامه‌نگاری و انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی به چاپ می‌رسد به‌منظور پر کردن اين خلأ، کوششی فشرده و در عين حال کاربردی است؛ مؤلفان بر آن بوده‌اند که از سويی رويکردهای مختلف معناشناسی به‌کار گرفته شده در مطالعات قرآنی را با سابقه و مروری بر محتوای آن معرفی کنند و از سوی ديگر با مثال‌های قرآنی، مباحث نظری را برای مخاطبان ملموس سازند. در اين کتاب، چهار رويکرد مهم معناشناسی ـ شامل معناشناسی واژگانی، تاريخی، شناختی و فرهنگیـ انتخاب شده‌اند که در عمل، چه به‌طور گسترده و چه به‌طور محدود در مطالعات قرآنی در دهه‌های اخير به‌کار بسته شده‌اند. اميد است که گام بعدی مؤلفان، ارائه اثری ديگر باشد که در آن رويکردهای جديد و کمتر شناخته‌شده در مطالعات قرآنی همچنان با نگاهی به کاربرد، به علاقه‌مندان معرفی شود. 
منطق حاکم بر کتاب حاضر، به‌طور عامدانه زبان‌شناسانه است. اين اثر هم از نظر نظام اصطلاحات و هم از نظر نثر، به‌گونه‌ای تدوين شده است که افزون بر مطالعات قرآنی، بتواند با دانشجويان و پژوهشگران رشته‌های زبان‌شناسی، ادبیات فارسی و ادبیات عرب ارتباط برقرار کند و پژوهشگران اين رشته‌ها‌را که به‌خصوص در دو دهه اخير به مطالعات قرآنی توجهی ويژه نشان داده‌اند، در بهتر پيمودن اين مسير ياری رساند. 
در پايان لازم است از همه همکارانی که در انتشار اين اثر به ما ياری رساندند، به‌خصوص آقای دکتر اصغر اسماعيلی که ويرايش ادبی کتاب را بر عهده داشتند، آقای دکتر کاميار جولايی که تنظيم جداول و نمايه‌ها و نمونه‌خوانی و بازبینی برخی مباحث زبان‌شناسی را برعهده داشتند و خانم نسترن حاجي‌زاده سابق که صفحه‌آرايی را به انجام رسانيدند و خانم ربابه ابوطالبي كه طراح جلد و ناظر چاپ بودند، سپاس و تشکر نماییم. 
احمد پاکتچی/ آزیتا افراشی
تابستان 99
راهنمای آواها

همخوان‌ها، نیم واکه‌ها و همخوان‌های هجایی زبان‌های سامی و حامی (برگرفته از اورل و استولبوا 1995: XVI)
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	s
	

	پس لثوی
	
	
	č

	كناري
	
	š
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واکه‌های زبان‌های سامی و حامی (برگرفته از اورل و استولبوا، 1995: XXI)
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جدول همخوان‌های واژه‌های ایرانی
	همخوان‌ها
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جدول واکه‌های واژه‌های ایرانی

	واکه‌ها
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مقدمه
نزديک به هزاروسيصد سال پيش، اندیشمندانی پيشتاز در مطالعات زبانیِ جهان اسلام، دست به تأليف کتبی در «معانی قرآن» زدند و نخستين گام‌ها را در مسيرِ حوزه‌ای از دانش برداشتند که وظيفة سترگِ پرده‌برداشتن از ظرايف معانیِ قرآن کريم را از خلال مطالعات زبانی برعهده گرفته بود. تصادفی نيست که اين پيش‌گامان، پايه‌گذاران دو مکتب مهم زبان‌پژوهی در سنت اسلامی، يعنی مکتب بصره و کوفه بودند. منابع تاريخی موجود، نام يونس بن حبيب ضَبّی (د 182ق. ) مهم‌ترين استاد سيبويه، و محمد بن ابی‌ساره رُؤاسی(اواسط سدة دوم) مهم‌ترين استاد کسايی، همتای کوفیِ سيبويه را نخستين کسانی معرفی می‌کنند که آثاری در این حوزه با نام «معانی القرآن»پديد آوردند.
 طی چندين قرن، نگارش اين‌گونه آثار روی به کمال نهاد؛ کتاب‌های بسياری در اين‌باره نوشته شد که تنها برخی از آن‌ها، مانند آثار فراء و اخفش و نحاس، به دست ما رسیده است. 
نياز به توضيح ندارد که آن کتبِ«معانی القرآن»‌ از آنچه امروز با عنوان معناشناسی شناخته می‌شود، بسیار متفاوت‏اند، ولی نبايد از نظر دور داشت که آن آثار و موضوعی که کتاب حاضر به دنبال سامان‌دهی بدان است، يک وجه مشترک دارند و آن فهم معانی قرآن کريم از خلال کاوش در زبان و سازوکارهای توليد معنا در زبان است. البته اثر پيشِ‌رو نمی‌خواهد مستقيماً به معانی قرآن بپردازد و همچون کتب يادشده، سوره به سورةآن را مورد مداقه قرار دهد؛ بلکه به دنبال مدون‏ساختن اصول و مبانی کلیِ حاکم بر معناشناسیِ قرآن کریم است. 
از سده‌های آغازین اسلام تا امروز، گروه‌های متفاوتی از عالمان، و در ميان آن‌ها اندیشمندان حوزة زبان که در قالب اصطلاحات این سنتِ مطالعه، نحوی و لغوی و اديب خوانده می‌شدند، برای تبيين معانی و تفسير زبانی قرآن کريم کوشش بسیاری مبذول داشته‌اند؛ اما به دو دلیلِ مهم، در عصر حاضر، مطالعات انجام شده ناکافی و بهره‌گیری از الگوهای مطالعاتی جديد و روش‌های تازه در اين‌باره گريزناپذير شده است؛ نيازهای جديدی پديد آمده است و ابزارهای نوينی برای مطالعة زبان شکل گرفته است و برآيند اين دو امر، پس از قرن‌ها آرامش، و گاه حتی رکود، مطالعات زبان‌شناسی در معانی قرآن را با انگيزشی پرتوان همراه ساخته است. 
جوامع مسلمان در رويارويی با مدرنيته و پیامدهای آن، از جمله پیدایش علوم جديد، پدیدۀ ملتـ دولت و تشکل‌های جديد اجتماعی، نظام‌های جديد سياسی، اقتصاد جديد و ابعاد دیگر آن، با چالشی جدی روبه‌رو هستند و ناچارند موقعيت خود را در اين ميان بازتعريف کنند، سهمی در عرصة فرهنگ جهانی ايفا کنند و سخنی درخور برای گفتن داشته باشند. بازخوانی قرآن کريم و کوشش برای استخراج معانی دقيق‌تر از آن و يافتن پاسخ برای بسياری از پرسش‌های اصلی مربوط به زیستن در عصر حاضر، چالشی جدی در فضای انديشه‌ورزی دينی است؛ چالشی که فراتر از ايران در جایگاهکشوری با حکومت اسلامی، مسئله‌ای مشترک برای جهان اسلام است؛ هرچند در ايران، اين ضرورت، به‌مراتب بيشتر احساس می‌شود. فضاهای فکری ایجادشده در سال‌های اخير با عناوينی چون علوم انسانی بومی، علوم انسانی اسلامی يا علوم انسانی قرآن‌بنيان با همة مسائل و چالش‌ها در سطح فلسفی و کاربردی، يک چالش زبانی و متنی نيز دارند که معناشناسی می‌تواند به آن بپردازد. 
پیش از این، به این موضوع اشاره شد که ابزارهای جدیدی برای مطالعة زبان فراهم آمده است. در حقیقت در حيطة مطالعة زبان، پس از فردينان دوسوسور
 (1857ـ1913م) و شکل‌گيری آنچه علم زبان‌شناسی خوانده می‌شود، دانش زبان تحولاتی بنيادين به خود ديده که آن را از تمام گذشته‌اش متمايز کرده است. زبان‌شناسی در قرن گذشته، دستاوردهای چشمگير و توسعه‌ای شگرف داشته و زمينه‌های ياری‌رسانی به بسياری از حوزه‌های ميان‌رشته‌ای در آن فراهم آمده است. يکی از حوزه‌های اين دانش که به‏سرعت در حال رشد و گسترش است، معناشناسی است که به اعتبار موضوع مورد‌مطالعة آن، يعنی سازوکار توليد معنا در زبان، می‌تواند برای مداقه در معانی قرآن کريم راهگشا باشد. 
استفاده از معناشناسی در مطالعات قرآنی و فهم معانی قرآن صرفاً يک آرمان نيست، بلکه از حدود نيم‌قرن پيش، عملاً به‌کار گرفته شده است و کارآيی معناشناسی در حيطة مطالعات قرآنی موردسنجش قرار گرفتهاست. با اطمينان می‌توان گفت آغازگر اين راه توشيهيکو ايزوتسو
، انديشمند ژاپنی است که با تأليف آثاری در موضوعات مختلف، با استفاده از معناشناسی کوشيد به کاوش در معانی قرآن بپردازد و روشی را پديد آورد که تا امروز از سوی پژوهشگران مختلف با قوت ادامهدارد. 
البته بايد گفت با وجود آنکه مطالعات معناشناختيِ قرآن کريم از حدود نيم‌قرن پيش رواج يافته است، نه ايزوتسو درمقامآغازگرِ این راه و نه افراد پس از وی، به معرفيِ مباني و روش‌شناسي آن به‏گونه‌ای که ضروری است نپرداخته‌اند و در اين‌باره خلأ واضحی ديده مي‌شود. نفس اين موضوع که براي پژوهشگران قرآني، معناشناسي به‌مثابةشاخه‌اي از زبان‌شناسي، حوزه‌اي از دانش است که در نظام آموزشي علوم قرآني جاي ندارد، اين ضرورت را ايجاد مي‌کند که گروهی متخصص در زبان‌شناسي و آشنا با مطالعات قرآني، اين روش‌ها را به شيوه‌اي بنيادي و تعليمي، در اختيار کاربران و پژوهشگران قرآني قرار دهند. 
همان‌گونه که گفته شد، نياز روزافزون به بهره‌گیری از قرآن کريم در حوزه‌هاي مختلف معرفت بشري (علوم قرآن‌بنيان)، نيازمند توسعة روش‌هاي استنباط از قرآن و دريافت آموزه‌هاي متعالي آن است. بي‌ترديد معناشناسي يکي از کارآمدترين علومي است که اين روش‌ها را در اختيار پژوهشگران قرار مي‌دهد. در همين مسیر، آشناکردنِ پژوهشگران قرآنی با الگوهای معناشناسی به زبانی روشن و درعين‏حال کاملاً علمي و تخصصی، در حکميک ضرورت مطرح است و سامان‌دهيِ مفهومي و روش‌شناختی به کاربرد معناشناسي در مطالعات قرآني امری حائز اهمیت است. 
در ارتباط با بخشی از پژوهش حاضر که به سودمندي آن براي زبان‌شناسان بازمي‌گردد، بايد این نکته را درنظر داشته باشیم که سال‌هاست زبا‌‌ن‌شناسان مسلمان از ايران و ديگر کشورها به مباحث معناشناسي در قرآن می‌پردازند و آثار بسيار ارزشمندي را در اين حوزه پديد آورده‏اند، ولي هنوز خلأ مشهودي در خصوص استفاده از ذخاير قرآن کريم براي توسعة معناشناسي ديده مي‌شود که رفع آن يک ضرورت است. 
بومی‌سازی يکی از اهداف اصلی‌ای است که در اين اثر دنبال می‌شود. بی‌ترديد بومی‌سازی به‌معنای دور افکندن دانش جهانی و پی‏نهادن يک دانش معناشناسی از نو در فضایی بومی نيست. به همان اندازه که کشف‌کردن پديده‌ای که پيش‏تر کشف شده است، از نظر اندیشمندان باطل است، نامِ جديد نهادن بر پديده‌ها و مفهوم‌هايی که از قبل شناخته‌‌شده هستند و نامی دارند، نيز پسنديده نیست و نمی‌تواند گامی به پيش تلقی گردد. حضور ما در عرصة دانش جهانی و ايفای سهم خوددر گسترش علم، آن‏گاه ممکن است که وقتی در عرصة بین‌المللی سخن می‌گوييم، به زبان و در چارچوب اصطلاحات و روش‌هايی سخن بگوييم که برای مخاطبان قابل‌فهم باشد و بتوانیم محتوايی را که گوهری ارزشمند و برآمده از فرهنگ ما است، روشن، دقیق و با اثر‌گذاری بیان کنیم. 
درک مؤلفان اثر حاضر از بومی‌سازی، توجه به نيازهای بومی، توجه به ذخاير و ميراث فرهنگی و توجه به بستر دانش و معرفت سنت اسلامی است. اختصاص کتاب حاضر به معناشناسی قرآن کريم، نشان‌دهندة رويکردی کاملاً بوم‌گرا در این حوزة مطالعه است و براساس آنچه در سطور پيش گفته شد، پاسخ‌دادن به يک نياز مبرم جامعة علمی، انديشة تأليف این اثربوده است. در مسير توجه به ذخاير و ميراث فرهنگی، کوشش شده است موردبه‌مورد، به آثار تفسيری و لغوی و ترجمه‌های قرآن کريم و در موارد لزوم، به طيف‌های ديگری از منابع مانند حديث رجوع شود و مضامين آن‌ها در گفت‌وگو با مباحث معناشناسی ملاحظه شود؛ بدونِ آنکه منجر به درآمیختن مسئولیت علوم گردد. 
اين رجوع به ذخاير در برگ‌برگ کتاب حاضر ديده می‌شود و نگاهی به فهرست منابع پايانی نیز به‏روشنی نشان می‌دهد که کوشش شده است تا تناسب قابل‌قبولی ميان منابع سنتی بومی و منابع جديد معناشناسی برقرارگردد. 
مؤلفان این اثر، به مبانی معرفتی و اصول اعتقادی اسلامی کاملاً توجه داشته‌اند و نهايت تلاش خود را در اين باره مبذول کرده‌اندتاگسترش مباحث در چارچوب آن مبانی و اصول باشد و در اين‌باره، نه‌تنها هم‌سازی و هم‌خوانی را مدّنظر داشته‌اند، بلکه باور داشته‌اند که از اینرهگذر می‌توان به دستاوردی زايا و برآیندی دانش‌محور رسید. 
اثر حاضر به‌دنبال معرفي رويکردهاي به‌روز و کارآمد معناشناسی در مطالعات قرآني است و کوشش می‌کند تا در اين فرايندِ بومي‌سازيِ رويکردها و مفاهيم معناشناختي، به همان اندازه که از دستاوردهایِ معناشناسی در فهم معانی قرآن کريم استفاده می‌کند، از سرچشمة قرآن کريم در رشد معناشناسی نیز بهره جوید. 
جنبة ديگر مطالعة حاضر، برجسته‌سازیِ آن دستاوردهايي است که مطالعة معناشناسی قرآن براي توسعة دانش معناشناسي در پی دارد. قرآن کريم در جایگاهيک متن مقدس از سرچشمة وحي و نه يک متن عادي، داراي سازه‌هاي پيچيدة متني و معناسازي‌هايی خاص است که با توجه به مشخصات ويژه و منحصر به‏فرد اين متن و گويندة آن، خداوند بزرگ، افق‌هاي مختلفي را برای بسط الگوهاي معناشناسي به‌وجود می‌آورد؛ بنابراين هدف نگارندگان این اثر، بيش از بومی‌سازی است و چنین می‌پندارند که تلاش بيشتر در معناشناسی قرآن کريم، به‌سبب ويژگی‌های ممتازِ ساختار معنايی اين متن مقدس، به دانش معناشناسی رشد می‌دهد و مطالعة متن قرآن کریم به توسعة دانش معناشناسي مي‌انجامد. 
اين باور پيش از آغاز نگارش این اثر وجود داشت، اما آنچه اکنون در پيش‌ِرو قرار دارد، تحقق آن باور است. مروری بر بخش‌های مختلف کتاب، به‌خصوص، رويکردهای شناختی و فرهنگیِ آن که هنوز نوپا هستند، به‌خوبی نشان می‌دهد که تا چه حد مطالعة این رویکردها در پیوند با قرآن کریم، به رشد این مباحث انجامیده است. در اين مباحث و نیز در مباحث واژگانی و تاريخی، بسیارند فضاهای ايجاد شده‌ای که در هيچ‌يک از کتاب‌های زبان‌شناسی به آن‌ها پرداخته نشده است و این اثر در این زمینه پیش‌گام است. 
پژوهش حاضر رويکردهای اصلي در معناشناسی را معرفی می‌کند. به دلیل توالي منطقي و تاریخی این رویکردها، ترتیب معرفی نیز عبارت است از معناشناسي واژگانی، معناشناسي تاريخي، معناشناسي شناخت‌گرا و معناشناسي فرهنگي. اين توالي منطقي برخاسته از این اندیشه است که رويکردهاي واژگانیِ ساخت‌گرا و تاريخي ناظر بر ابعاد هم‌زماني و درزماني مطالعة معنا هستند و الزاماً به موضوع ميان‌رشته‌ای‌شدن نمی‌پردازند؛ بنابراين مي‌توانند بستر اولیة مطالعة معنا را فراهم سازند. در مرحلة بعد، رويکردهاي شناخت‌گرا و فرهنگي با دو ويژگي اصلي مدنظر قرار گرفته‌اند:نخست آنکه اين رويکردها، هر دو، ماهيت ميان‌رشته‌اي دارند؛ به بيان ساده‌تر، رويکرد شناخت‌گرا با ساير حوزه‌هاي علم شناخت در یک پیوند میان‌رشته‌ای قرار دارد و رويکرد فرهنگي نیز همین پیوند را با علومي چون مطالعات فرهنگي و انسان‌شناسي دارد؛ ازسوي‏ديگر، رويکردهاي شناخت‌گرا و فرهنگي در دوسوي پيوستاري قرار دارند که يک‌سوي آن، یعنی معناشناسی شناخت‌گرا، به اشتراکات و همگانی‌هاي معنایی می‌پردازد و سوي ديگر، یعنی معناشناسی فرهنگی، به تفاوت‌هاي بومي و منطقه‌اي معنا‌یی نظر دارد. 
قرآن کريم به‏مثابة متن، از ساختاری درهم‌تنيده از معانی، در چارچوب يک شبکة کلان برخوردار است که مطالعة آن، با استفاده از الگوهاي معناشناسي مي‌تواند به دو صورت در فهم قرآن کريم کارآمد باشد: نخست اينکه جايگاه معانی در شبکۀ يادشده معين شود؛ دیگر اينکه از معناهاي مبهم با توجه به ارزش این معانی در شبکه، ابهام‌زدايي گردد. از آنجا که شبکة معنايي قرآن کریم، خود تحققی از شبکة کلان زبان عربي است، نسبتِ بين معاني ياد‌شده در قرآن کريم با کليت شبکه نيز مطالعه می‌گردد تا هم انتخاب‌هاي قرآني و هم بازتعريف‌هاي قرآني در شبکۀ معاني زبان عربي بازشناسي شود و اين خود به فهم بهتر قرآن کريم ياري مي‌رساند. 
کليات

این بخش ابتدا به مفاهیم کلیدی پژوهش، مانند معنا، معناشناسی، مطالعات قرآنی و رویکرد می‌پردازد؛ و در ادامه مروری بر پیشینه، مشروعيت و پيش‌فرض‌ها وجایگاه اثر حاضر را در جغرافيای دانش امروز موردتوجه قرار می‌دهد. 
الف. مفاهيم کليدی

توضیح مفاهيم کليدی و به‏دست دادنِتعريفی برای اصطلاحاتِ اصلی هر پژوهش، از یک‌سو ارتباط مخاطب را با پژوهش آسان‌تر می‌سازد و ازسوی‏دیگر، به پژوهشگر ياری می‌رساند تا در مسير پژوهش، در چارچوب اصطلاحاتِ تعريف‌شده حرکت‌کند و از کاربرد آزاد و غیرتخصصیِ اصطلاحات و تعابير بپرهيزد. ضرورت توضیح مفاهيم کليدی در پژوهش‌های بين‌رشته‌ای که در آن‌هاحوزه‌های دانش در تبادل هستند، بيشتر احساس می‌شود؛ زیرا ممکن است تفاوت‌های ظريفی در اصطلاحات این حوزه‌هاوجودداشته باشد که تبيين‌نشدنِ آن‌ها فهم درست مطالب و ارتباط مطمئن با متن را با دشواری روبه‌رو کند. مفاهيم کليدی‌ای که در اين بخش توضيح داده می‌شوند عبارت‏اند از:معنا، معناشناسی، مطالعات قرآنی و رويکرد. برخی مفاهيم ديگر مانند شناخت، تاريخ و فرهنگ نیز گرچه از جایگاه اصلی در این پژوهش برخوردارند، به‌سبب حفظ انسجام متن، در آغاز بخش‌های مربوطتوضیح داده می‌شوند. 
معنا

با توجه به اینکه صرفاً یک رویکرد به توضیح و تبیین معنا وجود ندارد، معنا از منظرهای متفاوت تعاریف مختلفی دارد. چنانچه معنای الفاظ را در پیوند با واقعیت‌های جهان خارج موردمطالعه قرار دهیم، دلالت مصداقی شکل می‌گیرد و معنا امری برون‌زبانی خواهد بود. اگر معنای واحدهای زبان را درون شبکة پیچیدة میان مفاهیم درنظر بگیریم، معنا امری ذهنی و درون‌زبانی تلقی می‌گردد. در نگرشی دیگر، نسبت به ماهیت معنا، رابطه‌ای بازنمودی میان تجربیات و ادراکات ما از یک‌سو و شکل‌گیری مفاهیم ازسوی‏دیگر برقرار است. یکی از جنبه‌های پیچیدگی تبیین معنا به این نکته بازمی‌گردد که کدام واحدهای زبان برای مطالعات معناشناختی انتخاب شده باشند؛ برای نمونه واژه‌ها، عبارت‌ها و جملات نمونه‌ای از این واحدها هستند. مطالعة معنای واحدهای بزرگ‏تر از واژه، به‌سبب انواع پیوندهای معنایی و منطقی که می‌تواند بین واژه‌ها برقرار باشد، پیچیدگی‌های بسیاری دارد. در این ارتباط، اصطلاح دیگری به مطالعات معناشناختی معرفی می‌شود که همان قضیه یا گزاره است و اذهان فلاسفه و منطق‌دانان را در قرون متمادی به خود مشغول داشته است. براساس مختصری که گفته شد، فصل‏های اول و سوم کتابحاضر به ماهیت معنا خواهدپرداخت. 
معناشناسی

یکی از حوزه‌های زبان‌شناسی است که به مطالعة چگونگی سازمان‌یافتن دانش ناخودآگاه سخن‏گویان زبان دربارة تکوین و درک و انتقال معانی می‌پردازد. به‌سبب وجود رویکردهای متفاوت در معناشناسی، گسترة اصطلاحات و مفاهیم این حوزه، در زبان‌شناسی بسیار غنی و در عین‌حال پیچیده است. امروزه معناشناسان به این باور مشترک دست یافته‌اند که به دلیل ماهیت چند بُعدیِ معنا، دستاوردهای رویکردهای متفاوت باید در کنار هم برای توصیف و تبیین به‌کار گرفته شود. رویکردهای مختلف معناشناسی، گاه معانی را در پیوند با مصادیق جهان خارج، گاه به‏مثابة اموری ذهنی، گاه وابسته به بافت کاربرد، گاه اموری متحول‌شونده در تاریخ یک زبان، گاه مشروط به شرایط صدق و گاه به‏مثابة وضعیت‌هایی مغزی و نورونی در نظر گرفته‌اند. هیچ‏یک از این رویکردها به‌طور مستقل نمی‌تواند تمام ابعاد معنای زبانی را توضیح دهد؛ ولی هم‌افزایی دستاوردهای آن‌ها مطالعة معنای زبانی را به ‌مسئله‌ای علمی با روش‌ها و راه‌حل‌های تحلیل و بررسی مشخص تبدیل کرده است. 
مطالعات قرآني

مطالعات قرآني به‌صورتيک تعبير ايجادشده در سدۀ اخیر، به لحاظ تاريخي، ناظر به رشته‌ای از مطالعات درون‌متنی و پيرامونی مربوط به قرآن کريم است که از حيث مسئلة مطالعه و از حيث روش، الهام‌گرفته از فرهنگ معاصر و مقتضيات آن است. اين مفهوم، در قالب اصطلاحQuranic Studies در فضاي خاورشناسي پديد آمد و به‌سرعت جاي خود را در جهان اسلام گشود و در جهان عرب نيز با تعبير «الدراسات القرآنية»به‌کار گرفته شد. مطالعات قرآنی به موازات مفهوم علوم قرآني ايجاد شد که بيشتر، ناظر به مطالعات سنتي دربارة قرآن کريم است. امروزه تعبير مطالعات قرآنی در عنوان بسياری از کتاب‌ها، مجلات، همايش‌ها و دروس جای دارد و اصطلاحی با کاربردی گسترده است. 
رویکرد

مفهوم دقيق رويکرد در تقابل با روش
 و نظريه مشخص مي‌شود. رويکرد، ماهيتیفرايندي دارد و یکی از خاستگاه‌های آن، استعارةتفکر به‌مثابة حرکت است. نه‌تنها اين مفهوم به‌معناي حرکت دلالت می‌کند، بلکه حرکت‌هايي را می‌نمایاند که به سمت هدف معيني روی می‌دهند، که در مطالعة حاضر، آن هدف فهم قرآن کريم است. وقتي معناشناسي فراتر از يک رشتة علمي، به‌مثابة سازوکاری براي مطالعة موضوعی دیگر مورداستفاده قرار می‌گيرد، يک رويکرد معناشناسی شکل گرفته است. اما خود اين رويکرد، مي‌تواند رويکردهاي فرعي مختلفي را نیز شامل شود که پرداختن به آن‌ها موضوع پژوهش حاضر است. 
به‌کار‌گیریِ امکانات دانش معناشناسی در مطالعات قرآنی، نمونه‌ای از یک مطالعة ميان‌رشته‌ای است. البته باید توجه داشت که تعامل ميان‌رشته‌ایِ معناشناسی و مطالعات قرآنی، چنان‌که در مقدمه گفته شد، می‌تواند در توسعة معناشناسی نيز بسیار سودمند باشد. با وجوداین، شایان ذکر است که هدف مطالعة حاضر بهره‌گیری از معناشناسی در فهم دقيق‌تر معانی قرآن کريم و حل مسائل در مطالعات قرآنی است. با اين مقدمة مختصر، می‌توان وارد بحث دربارة چيستیِ رويکرد شد. 
رويکرد اصطلاحی است که به‌سبب گسترة کاربرد و انعطاف در معنا، به‌آسانی به تعریف در نمی‌آيد. بسياری از آثار، حتی آن‌هایی که به روش‌شناسی و فلسفة پژوهش می‌پردازند، نيز از دادنتعريفی برای رويکرد، طفره رفته يا آن را مورد غفلت قرار داده‌اند. اين اصطلاح معادل انگليسی approach يا فرانسةapproche است و در زبان‌های ياد‌شده به معنای تقرب‌جستن و نزديک‌شدن به چيزی از فاصله است. در کاربرد علمی، رويکرد، به معنایِ برداشتن گام‌هايی به سوی يک هدف معين و حتی اتخاذ شيوه‌ای خاص برای برداشتن چنين گام‌هايی است (وبستر
 1985: 56). 

گاهی اوقات رویکرد، در تقابل با روش تعریف می‌شود؛ می‌توانیم رويکرد را در تعریف لغوی آن، طريقی برای نزديک‌شدن به مسئله و تمهيدی برای شکل‌دادن به يک نظريه و تأييد‌کردن يک فرضيه بدانیم و در مقابل، روش را ابزاری بدانیم که برای ارزيابی فرضيه، به‏نحوی‏که برای ديگر متخصصان هم متقاعد‌کننده باشد، به‌کار گرفته می‌شود (قراملکی 1392: 227). بر این اساس، رويکرد يک انتخاب از سوی پژوهشگر است و او حق دارد با پيروی از گرايش‌های علمی‌ا‌ش و حتی سليقة علمی و پشتوانة تحصيلی‌اش رويکردی را برگزيند. در مقابل، از آنجا که روش باید متقاعد‌کننده باشد، و نیز چون هر پژوهشی روش ویژه‌ای را طلب می‌کند، پژوهشگر بايد معين کند به چه هدفی روش موردنظرش را برگزيده است و چرا فکر می‌کند اين روش برای پژوهشِ موردنظر، مناسب است. (همان: 228). 
وقتی رویکرد در فضای ميان‌رشته‌ای به‌کار برده‌می‌شود، به‌ويژه آنجا که يک حوزة دانش امکانات خود را در اختيار حوزة دانش دیگری قرار می‌دهد، پيچيدگی مفهومی کمتری دارد. در اين‌باره به‌خصوص تعريف فرهنگ فرانسوی روبر
 روشن‌گر است:«رويکرد، عملِ نزديک‌شدن از سمت يک چيز (در اينجا علم خادم) به ديگری (در اينجا علم مخدوم) است» (روبر 1972: 78). 
مطالعات ادبی که يکی از عرصه‌های مهم برای پديدآمدنِ رويکردهای متنوع است، بر همين اساس و با به‌خدمت‌گرفتن علوم مختلف، به رويکردهای روان‌شناختی، جامعه‌شناختی، نشانه‌شناختی، اسطوره‌شناختی و جز آن در نقد ادبی امکان ظهور داده است (گِرين
 و ديگران 2005). البته بايد توجه داشت که رويکرد لازم نیست همواره برآمده از يک علم باشد، بلکه ممکن است برخاسته از يک طرز فکر مانند رويکرد ساخت‌گرا، 
 از یک مکتب مانند رويکرد صورت‌گرا، 
 يا از يک نظريه مانند رويکرد کهن‌الگويی
باشد، که از حيطة کتاب حاضر بيرون می‌مانند. رویکرد اخیر مبتنی بر نظریة کهن‌الگوها در افکار يونگ است (همان‏جا). 
ب. مروری بر پيشينه

نقش پیش‏گام ايزوتسو در به‌کار‌گیریِ معناشناسی در مطالعات قرآنی موجب می‌شود تا بار ديگر در پيشينة اين مطالعات صحبت از او به ميان آيد؛ چنان‌که گفته شد بیش از نيم قرن پيش، ايزوتسو اسلام‏شناس ژاپني که با مباحث معناشناسي کاملاً آشنا بود، در دو اثر ماندگار خود به نام‌های ساختار مفاهيم اخلاقي در قرآن (1959م) و خدا و انسان در قرآن (1964م) کوشيد تا دانش معناشناسي را براي مطالعة قرآن به‌کار‌گيرد و نظريه‌هاي معناشناسی را در اين حوزه کاربردي سازد. ازآن‏پس، درحالي‏که استفاده از معناشناسي براي مطالعة مفاهيم قرآن، درون و بيرون جهان اسلام گسترش چشمگيری داشته است، عمدة مطالعات انجام‏شده نیز متکي بر الگوي ايزوتسو بوده است. اين اتکا و بسندگي، از دوجهت قابل‌نقد است: نخست از آن‌رو که الگوي ايزوتسو مبتني بر دانش معناشناسي در فاصلة دو جنگ جهاني است و طي چندين دهه، اين علم تحولات بنياديني کرده است؛ ديگر از آن‌رو که در الگوي ايزوتسو تکية اصلي بر قومـمعناشناسي وايسگربر
در مکتب بن استو تنوع مکاتب در آن مطرح نیست؛ به بیان دیگر، توقف در اندیشة ایزوتسو، که در بسياری از آثار روی داده، به رغم استمرار، نوعی رکود ایجاد کرده است. 
از آنجا که موضوع اثر حاضر، رويکردهاي معناشناختي در مطالعات قرآني است، بخشي از پيشينة آن را بايد در فضاي علم معناشناسي و بخش ديگر را در فضاي مطالعات قرآني جست‌وجو کرد. در‌بارة بخش معناشناسي، پیشینة انبوهي در ميان زبان‌شناسان وجود دارد و در مطالعات قرآنی هم آثار بی‌شماری قابل‌معرفی است. از اين‌رو، در اين‌جا فقط به ذکر آثاری بسنده می‌شود که در حوزة کاربرد معناشناسي در مطالعات قرآني نگارش یافته‌اند:
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ج. مشروعيت و پيش‌فرض‌ها

پرسش از اعتبار گزاره‌ها در هر علم، پرسشی است که به فلسفة زیربنایی آن حوزة علمی سپرده می‌شود و هر پژوهشگری خود را در مواجهه با آن نمی‌یابد. اما در فضای تبادلات میان‌رشته‌ای، علوم دينی و به‌خصوص علومی که مستقيماً با متن مقدس و نصوص دينی سروکار دارند، در بهره‌گيری از علوم جديد، رویاروییمحتاطانه دارند. يکی از پرسش‌هايی که در بحثِ مطالعات ميان‌رشته‌ای در فضای علوم دينی به‏تکرار مطرح می‌شود، مسئلة«حُجّيت»اين علوم است. گاه پيش می‌آيد که متخصصان علوم دينی، پيش از آنکه متخصصان دانشی چون معناشناسی را مخاطب قرار دهند که: محتوای گزاره‌های آن علم چگونه شکل گرفته است و در به‌دست‌آوردن آن گزاره‌ها بر چه روش‌هايی تکيه داشته‌اند، آنان را با سؤالی کلّی و بنيادین مواجه می‌سازند: با توجه به چه ملاکی گزاره‌های معناشناسی حجيت دارند؟ 

حجت تعبيری بود که علمای منطق برای استدلال معتبر يا استدلال مُثبِت مقصود به‌کار می‌بردند و از آن مفهوم حجيت، يعنی اعتبار گزاره، ساخته شده است که بيشتر نزدعلمای اصول فقه جاری است. زمانی که يک اصولی از حجيتِ خبرِ واحد سخن می‌گفت، مسئله‌اش اين بود که در اثبات يک حکم شرعی، اگر خبر واحدی آمده باشد، مضمون آن خبرِ واحد به‌مثابة يک گزارة معتبر است و استناد به آن را می‌توان يک استدلال مثبت مقصود تلقی کرد؟ حجيت در اين کاربرد، می‌توانست حجيت شرعی باشد، اما حجيتِ نتيجهدر قياس شکل اول و حجیتِ نتيجه استقراء تام، ضرورتاً حجيتِ عقلی است و هرگز نبايد چنين تصور شود که در هر حوزه‌ای، حجيت بايد جست‌وجو شود. اين بيان شايد در نگاه اول بدیهی تلقی شود، ولی به‌نظر می‌رسد برای برداشتن گام‌های بعدی سودمند باشد. 
اگر از منظر فلسفة علم به مسئله حجيت بنگريم، بی‌شک هيچ علمی نمی‌تواند خود را از نگاهشکاکانة فلسفی دربارة اعتبار گزاره‌های خود بری بداند؛ اما بحثی مهم در فلسفة علم، طبقه‌بندی علوم از اين حيث است که هر یک از علوم بايد به‌دنبال چه نوع حجيتی باشند؟ آنچه برای پاسخ‌دادن به اين پرسش دربارة معناشناسی و کاربرد آن در مطالعات قرآنی می‌تواند ياری‌رسان باشد، طبقه‌بندي‌ای است که شيخ مفيد (د 413ق) ـ فقيه و متکلم امامی ـ در کتابش التذکرة آورده است که کهن‌ترين اثر بازماندة شيعه دراصول فقه است. وی يادآور می‌شود که برای رسيدن به علم شرع، سه راه وجود داردو او آن‌ها را در طول هم می‌بيند: عقل، زبان و اَخبار. عقل آن است که حتی شناخت حقانيت خود قرآن از طريق آن تحقق می‌يابد، زبان راهی به‌سوی شناخت معانی سخن است و اخبار، راهیبه‌سوی دست‌يافتن به مادة سخن، يعنی مضامين کتاب و سنت است (مفيد، 1413: 28). 
در ميان اين سه، از حيث حجیت تفاوت جدّی وجود دارد: حجيت عقل، ذاتی است و نیاز به واسطه ندارد؛ حجيت اخبار بستگی به شرایط دارد، اگرخبر متواتر باشد، حجیت آن عقلی، و اگر خبر واحد باشد، حجیتش شرعیاست. 
 اما مسئلة زبان، همواره در طول تاريخ اسلام به عرف سخن‌گويان سپرده شده است. اینکه خاستگاه کشف لغت، رجوع به عرف دانسته شود، درنهایت بازگشت به حجیت عقلی، و نه شرعی دارد؛ بدين معنا که حتی اگر شارع برای دست‌يافتن به لغت امت را به عرف احاله نکرده باشد، به حکم عقل این رجوع صورت می‌گیرد، چنان‌که در میان غیرمسلمانان نیز رویّه همین است. 
اين موضوع نزد عالمان اسلامی به‏اتفاق پذيرفته‌شده است که در امور مربوط به زبان باید به لغوی(عالم زبان) رجوع شود و لغوی خود به عرف سخن‌گويان مراجعه می‌کند (ابن‌فارس، 1418: 34؛ سيوطی، 1406، ج1: 58). از اين‌رو منابع لغوی در کاوشِ معنای واژگان دائماً به شواهد شعری و ضرب‌المثل‌ها و استعمالات مضبوط از اهل زبان، ترجیحاً
�. (زیرنویس شود): جدول‌های فوق فقط نشانه‌هایی را نشان می‌دهند که نگارندگان در مثال‌های خود به‌کار برده‌اند. 


�. علامت خط تیره در بالای هریک از این واکه‌ها در متن نشان دهنده آن است که واکه مورد نظر به‌صورت کشیده ادا می‌گردد. برای نمونه: واکه‌های ē وɑ̄در واژه فارسی میانهpērɑ̄han 


�. برای آثار ياد شده، نک: ابن‌نديم 1350: 37، 48، 71؛ برای تحليل، نک: پاکتچی1392 الف: 96ـ97. 


�. F. de Saussure


�. T. Izutsu


�. approach


�. method


�. Merriam-Webster's New Collegiate Dictionary 


�. Petit Robert Encyclopédique�
2. W. L. Guerin�
�
3. structuralistic approach�
4. formalistic approach�
�
5. archetypal approach�
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�. L. Weisgerber


�. درعبارت، از اقوال شاذّ که حجیت خبر واحد را عقلی شمرده‌اند، صرف نظر شده است. 






